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 ثِ 
 

 پنجمین حرف از الفبای فارسی است

 

 اتباید بچرخم در نبات کلمه

 دوربرت را، آمیختگی تو برهم خوردن تعادل آببپوشانم 

 هاستآمیختگی تو فرو ریختن کوه

 اگر جرات داشته باشم 

 اتگذارم به نقطهدست می

 اگر خوابم تعبیر شود، درست بگوید دانیال 

 اگر دانه به دانه به تو نزدیکترم نکند 

 دهم راوی را بکشمقول می

 که پوست ضمیر، پوست توست 

 رام اردبیلی را بریزم برای غارتگران ی بهکه پونه

 حجره را بگردم 

 زیر فرش را

 توی بالشت 

 که چیزی برای پنهانت نماند

 بانگ براری

 گردیشان؟ام چه ، نمیها که دیدهاین کابوس

 شودشما امر بفرمایید اطاعت می

 خوابم شما بخواهید تا صبح نمی

 شود برای نظمیه شما بخواهید چیزی هم پیدا می
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 اما کابوسهای شما را بگردم که چه ؟ 

 بینید مجبور شدمبله، همانطور که می

 ها تعریف کنمقصه

 ها که دویدندچموشی اسب

 هاش بود رودخانه که دوش

 اش و ابروهای آقا محمدخانی

 دانستندها هم میدورگرد

 هم سرایت کرد هابه رنگریزی از شمس العماره به اندرون از اندرون

 هم  گردهادوره

 شان گرفته بود آن پله کهدرجایی گریه

 پیراهنش را پوشید و رفت خوابید 

 بالا رفت و گرفت خوابید 

 ام از سر همین است شلختگی

 دهان را به بیاد ندارم که چه اندازه باز بود

 اشاره کردی

 پاهام را جم کردم اشارات تو 

 خودم را جم کردم و اشارات تو تمامی نداشت 

 حتا اشارات تو 

 داد به هم خوردن زنگار تاریخ را یاد می

 آنجا که دامنت چین بود 

 هات پاچه زده بود بالا و جوانان را کشته بودو جوانی

 هم خبری نبود  که از ضرب و دایره و کباده و شبکه

 تنها تو بودی و خدای قهارت 

 تو بودی و کنترل برهنگی 

 تو بودی و حجامت غارتگران
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  :ای ریش شده و گلگلون شده، بانگ زدمامهبا ج

 سزای ما همین است 

 سزای ما همین است 

 برادران و خواهرانم 

 !آنجا که برادران و خواهران نقاب زده بودند برای کشتنت

 آنجا ندانستی دوست توام یا تشنه به خونت ؟ 

 اما مطمن بودی 

 هم زدی و زنگار تاریخبه ات را همانقدر که چایی

 ت و از نظمیه دو آجان هم گذاشته بودند برای آسودگی

 و اتفاقا لقمه گرفته بودی برایم

 ! دانستی دوست توام یا تشنه به خونتاما نمی

 تو که اجاقت کور بود و زنت خواب بود 

 و از مرکبات جوهر به لب بردی 

 و از قلمهای روی طاقچه یکی را برداشتی و نوشتی

 ی واژگانم را ترک نکنیرهبخاطر خدا هم که شده دا

 اعصار مدفون و شاهان خفته 

 سالهای بارانی و سیلوی خالی 

 پر  هایخمار با شرف و کوچه

  !گذارم بر این صفحه نروای که میبخاطر آخرین نقطه

 ی دهانت گذشتم من اما قصه گو بودم و از مرضیه

 هایت از ایرج چشم

 خواه خودم از قیصر خون

 و بعد 

 !جنبش مشروطه نامیدندرا  تو
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 و بعد اعصار پیچیده بود توی هم 

 نه شاه مشخص بود نه رعیت 

 نه خان لباس داشت نه کشاورز 

 پیچد صدایت به دقت یکایک ما را تماشا کردی، هنوز هم می

 از کرسی پایین آمده

 زین شده بود اسب 

 پا محکم بود و هرچه بود بله قربان بود 

 کنیممیبله قربان دست و پا قطع 

 بله قربان به توپ شما شکی نیست 

 بله قربان گرد و خاک و باران و برف که ترسی نیست 

 بخاطر شما بود، که توپچی شدم 

 غذا دادم  و ها یکی را آبو از توپ

 نگذاشتم نه برف بخورد نه باران 

 نه گرما ببیندُ نه سرما 

 چی، همانجا منتظر بوددرشکه

 ضمیر را برداشتم 

 بردم جلوی مجلس  ضمیر را

های بلیط انقلاب را با وسواس هیستریک جدا بیانی دندانهو دستور دادم مثل وقتی که سعدی گل

 های بلیط، ضمیر را بگذارند درون توپ کند از مابقی دندانهمی

 ! تا برود و بشود ما

 خشمگین بود و سهمگین 

 تکه کرده بود و تکه 

 و مادران نقاب برداشتند و برادران 

 احیانا برای اتلاف وقت بگویم رسانه نیست که دیکتاتور را کودتاگر بخواند 

 ی چاپ و محدودیت و کلمات خونخواه، همین استروزنامه
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 و جالب که درشکه سالم مانده است

 شد و سوسوی خرافاتها داشت تشکیل میدسته

 و گرمی ها کنار یک، هر لحظه که بگریزم دیر است  قچما

 این را گفتم و درب را کوبیدم 

 همان غبارها توی آسمان بود

 بوی آشنا و لرزهای لبم

 تمرکز بیخودی بود و خونخواهی کلمه 

 ها که داشتم برای گفتن چه قصه

 چه لرزها که نگذاشت و با عجله پرسیدم 

 کنجی هست پنهان شوم؟ 

 و حرارت وافور خان به راه 

 ود داد و گل انداخته ببوی مافوق می

 آنجا ترسیدم چین های دامنت

 ام باطل کندجوانی

 به چیزی بخورم و باخبر بشود 

 ست و برای چه آمده؟چه کسی، نپرسید

 ندانست منم و این پستو جایم نبود که حالا هست

 که توپچی نبودم به سرت قسم 

 نخواستم مباهات کسی را بخرم اما شد 

 که جراید آن روزها کارش همین بود

 زد به توپ بستن تیتر می

 ها کوره را حرارت داده بودند گفت به چه طریق اجنبینمی

 باروت را مثل سَم برای مزرعه باید بریزی برای توپ که ثمر داشته باشد

 کرد ننوشتند که آشخور مادرمرده اگر تخطی می

 زدندچهار میخ می
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 بردند و از پاهاش تا خیابان شهر به خیابان می

 قربانگاه برای همه جا داردکه این 

 ها بنگر به تل ها و نقال

 به کسی که پایین آمد و قهرمان نیست

 هاست شلیک شده به سرب فشرده ای که قرن

 ی رخش را درید در یک بیت هم سینه

 در بیتی دیگر خم شد و چهارگود را بوسید 

 چرخید و چرخید و چرخید 

 کباده گرفت و رقصید

 جام گرفت و نوشید 

 رفت و خوابید بالا

 ام لای درنامه را گذاشته

 ای بگو اگر نخوانده

 ام روی همدر را گذاشته

 اگر که بیداری بگو 

 خلوص خان 

 صدای آجان را کوچه به کوچه آورده بود، نترسیدم

 سر گذاشتم به نمور دیوار 

 ی حصیر کشیدم به روم گوشه

 اخم کرد و گلو کرد، لب شدُ پرسید 

 ! خواست ثمین الدولهکه بود چه می

 هاتخورد به عشوهخلخال بود و تکان می

 گفتی نه

 ! هیچ نبود، دو قرص نان خواست گرفت و رفت

 چه شوخ بود باد و دامنت 
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 چه قرص بود چهره ات به شب 

 و کجاست خانه ام ؟ 

 اگر به دلیلت نمیرم

 ها بریز مرا حوض بزرگ ماهی

 که رویایمان تا زانو رفتن وسط حیاط بود 

 ام های کودکانهتا خیس بازی

 خلاصه نشود به تو 

 شروع و پایان 

 صدای آجان 

 غرغر خان

 مباد گزیده شود بهم 

 به چه کنم چه کنم نیفتاده باشم 

 و لبهات جز بوسه از دردی دیگر خونی شده باشد 

 

 ند مرا بی صدا کنند توانها، تا میی درشب دیگر، سپردی به گوشه

 قول گرفتی به زود ببینمت 

 ست تکان دو دست بود تاریکی چه یادمهر

 ها پیام خوف مسیر و سوت

 هیچ نگران نباشید، امن است تهران

 ست که خورد و خواب و ننگ

 برادران و خواهران

 امن است امن است 

 پرید پلکم سوخت و میزبانت توری بود داشت می

 اشک ریخت چشمم که ملق و روایت و

 کردیم کشت هم گریه میسهراب را نمی
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 که آخرین خطوط ما گریه است 

 زبان بگیرد

 دهان بگیرد

 هایتان منم دست و پا بزنید، بایر گونه

 نرمی انارها

 شکاف گردوها

 صدای باروها منم

 آن زمان که ساربان قول گرفت از فرنگ

 چیزی بیاوریم 

  !رفتم

 شهرم ی سیاهی بود که شیشه

 ست رفتن، خب رفتمیفکر کردم باید

 سینه ام تنگ تر شود 

 جرم ما همین بود 

 نخواستیم و شد

 نبودیم و شد 

 یک آن دیدم

 استاشارات تو شهر را مسری کرده

 هامانکه اشارات تو آمده توی خانه

  ..ست برایملقمه گرفته

 حتا سگ پاسبان هم

 کادری و آجان و دو سه سوار هم 

 ام، بو کردند و رفتند خاطره

 خانه به خانه مشت کوبیدند 

 قصه به قصه دود کردند 
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 العجل شد که پاس بگذارند و سه نوبت شب را مهلت بدهند ایت ضربغو ل

 مادرم که نه حواس داشت، نه دهان

 از تراس آمده بود پایین 

 و هرچه بود مادر بود 

 تر هم وچه آنطرفو بلبل و حوض و دوسه ک کاج ،صنوبر،اقاقیا

 تر هم مادر بود دوسه شهر آنطرف

 گو بود خب قصه

 شودقصه که غربت و غریبِ کلام می

 آقا آقا صاحاو ایی ماله شناسید ؟ *دو سه مرتبه پرسید 

 را به بالین بردم  ی تولهجه

 ات خو گرفته با مردم لهجه

 کرد رفت موهاش را کوتاه میمی

 حوضانداخت توی آمد پا میمی

 هاش ماهی بود توی شب و خلخال

 ریخته بود همانطور ریخته بود همانطور 

 گریستم و خواندم 

 می/ هناسه سردمی/ ویره خفتیده/ روله کورمی روله روله*

 و گواه بده که پدر برای فرزند بخواند بهتر است 

 که مادر نان بپزد 

 و نامه را دزدکی رسانده باشم به تو 

 ت تغییر کند و نامه را باز کرده باشی و گونه

  و نامه را بسته باشی و برق دو چشم

 خب

 دهان وا کن که منم 

 ام که خسته و رنجورِ تبعید، آمده
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 زخم دارم زخم 

 جامه افشان و ببند بازوم 

  ! بنویس گم شد برش گردانید

 که بپوشان و بگیران و بمیران

 ام و کجاست خانه

 اگر به دلیلت نمیرم 

 ی صبح تا خستگی و خمیازه

 های شب گردی و کوچهدوره

 رنگریزی و آبستن رنگ 

 ام هات به شکل فراریخنده

 هام به موها و ناخن

 امبه شان یکبار کج شده

 ست و تاریکی تا ظهر

 سایه بازی دستها توی خیالم 

 سایه که نقاب نداشت و خودش بود 

 رین بارها بمانندتا آخرین بارها، آخ

 گردمو لاجرم فراموش کرده که باز می

 !ای بسالدوله چه نشستهاند : ثمینگفتهکه لابد 

 داد خواستت نشانی مییک پاپاسی هم می

 دنیا که به آخر نرسیده است 

 !بلند شو خانه را بتکان، زینتی را بپوش و خوشرو باش

  ! اما دنیا به آخر رسیده بود، خان

 گریستم برایش داشتم می

 و به زبانی بیگانه حرف میزد همسایه

 کرد ، فشردشان هایم دو وطن را حمل میشانه
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 خونِ پس کوه میبینی  یکی آنقدر آشفته که غلیانِ

 شنوی که زبان رود را می یکی آنقدر آرام

 !بر من دست فرو کن فسونگر

 ورد بخوان فوت کن

 ام هایم را بریدهمن شاخ

 ز خواب عقابم نپرس کهو ا

 ی تو بودن بهتر است محاصره

 ها همین

 ات طلعت بدوی خانه

 ی پدری نمک سفره

 قدر جلو آمدید که خورشید روشن با کوه همان

 چهلستون با رود، همراز است 

 ی لبهایتان پس گوشمتکان تکان بود و روزنه

 ی کمرتانبه غروب بو کرده

 به ارتعاش فنر 

 از جویدن زیادبه خستگی لب 

 به خمیده خمیده زیر خارها

 آرنج و زانو هردو خون 

 و دهان برای کشیدن ، نفس را فروبردن 

 و خزیدن هی خزیدن هی خزیدن 

  !بگذارید موم ابروهایتان را بچینم

 تا مباد گم بشوید

 و همسایه زل زده بود بمن 

 من زل زده ام به پیاده رو 

 پیاده رو چسبیده بود به پله 
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 نوشید و زنبور داشت از آب رفته، می

 هاشان شکسته بود نعده ای آمدند ناخ

 رفت سراغ بعدی گفت و میرسید چیزی میها باهم هر یک به دیگری میمثل اتحاد مورچه

 آنگاه چیزی را به دیوار نوشتند 

 ای دیگر آمدند آن را پاک کردند وروز بعد عده

 شناسند را میحتا توی بلند گو هم گفتند خاطیان 

 اند خاطیان را دنبال کرده

 ورده بودند آخاطیان که از پنجره سر در

 کشیدندنوشیدند و سیگار میآبجو می

 سرتکان دادند 

 ، شب قبل تکرار شد شب بعد

 کشیدندشان کرده بود و هریک هزار کلمه به دوش میهای بیشتر، که استثمار دیوانهمورچه

 اسپریآنرا مرور و به دیوار 

 آنرا مرور به دیوار اسپری 

 آنرا مرور به دیوار اسپری

 صدایشان زدم برادرانم برادرانم بگریزید

 ! ها یک رنگ بودندها بلندگوو مورچه ها پستو

 گوید شد بدانی که راست میینم

 و همسایه

 هامورچهها و ی مورچهام به پیاده رو و پیاده رو شده خانهزل زده بود به من و من زل زده

  ! ها و زنبور بزرگ از صدای تخت خسته شده بوداند طعام زنبورشده

 آمده بود لب پنجره 

 ! خوردکشید، خون میسیگار می

 بله 

 هاش، یکپارچه دستم همانجا با سبزینه
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 نگریست داشت دست دیگرم را می

 نجوا میکرد 

 مثل آیه که اگر بیاید 

 اش بینیکنی و میشنوی، درک میتنها تو می

 تبرش را برده بود بالا 

 و هفتاد و هشت بار ضربه زد 

 بت ایستادن 

 که چشم مورچه ها را انداخته بود به نخ 

   :چرخاند دور دستهاش گفتنرا میآو 

  ! اشباح را فرا بخوان

 جهیدند و حرکت دامنشان فصل بود اشباح می

 ی اشباح بودکنار گوش انسان، خانه

 را آرام کندوظیفه داشت آدمی 

  ! تواندبه هر طریق که می

 ساختند و از سرکوب، صلح کش، سرکوب میاز سر

 پرده کنار رفت رخ تازه آمد 

 و ما، آنان که ترک کردند آنچه را که نزدیک بود ترکشان کند 

  ! مما، با آدمهای روشنا چه فرق داریو 

 هایم را بلند کنم که چه دست

 ؟ دهانم را بشویم که چه

 ؟ ه را ، مرثیه خوان باشمکدام قصو 

 کان بی من چینه پپوله*

 ؟ شون باوگم بچم یا دالگم

 که اینجا شب است و

 ست روی پوست همسایهسیاهی مرزی
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 اگر خوب شد برو  !گفتم صبر کن صبر کن برادرم شاید تقدیر تو این نباشد

 و آن دهان بزرگ بود برای آن روز

 شما

 دو انگشت داشتید

 برده بودید بالا 

 داد یکی شب را تفت می

  کردیکی، روز، پُخت می

 ما حلقه بودیم 

 شعله داشت می رسید 

 ما حلقه بودیم 

 پا پس نکشید 

 ما حلقه بودیم 

 آیند دارند می

 ما حلقه بودیم 

 محکم باشید 

 ما حلقه بودیم 

خواست جاری بشود، ، میای متحرکبست زیر آن برکهرا، ماه قُلُپ می دوید پوستو شب می

 شد می

 ریخت خواست اریب بریزد، میمی

 ام چه خوب بود دستتان به چانه

 ، برای الفبا حاضرم دو دندان دارم و هنوز سی

 هایش را گذاشته زیر فرشو پوستم روزمرگی

 و همانجا شده بود شب 

 مثل همسایه 

 !خندیدکه چهارده بود کامل، وقتی می
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 ها سنگریزهاها اطلسو اورانوس بر او دست کشیدم

 جَست لبه انگشتانممی

 اتهای بداهه آرام آرام بگردمگویی پیانیستی باشم روی نت

 فهمی؟ بی آنکه بپرسم روله را می

 بی آنکه بدانم چرا زبانت خشک بود 

 و ابروهایت گره خورده بود بهم 

 رفت تر میو هرجا نتم آرام

 تر میشدچشمهایت بسته

 دم گلویم را صاف کنم بلند ش

 برایم آب ریختی

 آیند و از شیار در مشخص بود که دارند بالا می

 برو  ایگفتی اگر ترسیده

 گفتی، نه ؟ برو ای غریب، داشتی اینان را می

 دانستم، به قلبت آگاه بودمکه زبانت را نمی

  د!خورفهمیدم آدم بترسد، کلمات را میمی

 ! نشده دیر نشدهکه عجله داشتی بگویی، دیر 

 آن روز باران بود 

 گشتد بود و کوچه را یک به یک میبا

 رفت خورد و میبه پنجره می

 آن روز تمامی پیانوها 

 انگشت ها

 اتاق یلباست را که تا کرده بودم گوشه

 زدمادرم که هنوز داشت حرف می

 جلم را گرفت آنجا که سِ

 گفتم بده 
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  د!کری چشمم را پر و خالی میشیشهمیرم و باد گفت رحم کن، می

  ! مویم را کشیدی، گفتی من زودتر گفتآنجا که م

  ! تی راه برگشترسید بلند شد و اتفاقا میانهی ساربان برای کسی که از تاریکی میقهآنجا قهه

 آنجا

 ! وزید باور کنآنجا هم می

 !ستفهمد که حق آدمیکه پنجره همانقدر آسمان را می

 ؟که چه

   پایین پریدمخب! 

 زد توی چایها که مادر ترزا داشت میاز تقسیم کلوچه دانمارکی

 از کتابی که هَلمِت تکیه داده بود به تاریخ کوردها 

 گریست شد و زنی میای که بالا و پایین میدستگیره

 خواست بگذارد برای پرنده ی پر از آب که میاز کاسه

 ی هفتم که هیچکس نبود از طبقه

نفر مدام میگف ع ب ث و پیرمرد دوباره کرد و یکاز رادیویی که موج را بلد نبود، کف می

 چرخاند می

 ی سوم وقتی موهایش را بسته بود و باشگاه کلوپ زنان افتتاح شده بود از گوش زن طبقه

 اش دیدم که گوشواره را باز کرد و انداخت به بینی

 داد زدند و کسی پاسخ نمیاش میبا سنگ به شیشه ی اول آنکه هر روزاز طناب خالی طبقه

 بینیدتا همین شما، که می

 ردم لنگان لنگان کوچه را پس شم

 فرستادم که بیایی، بالینم خون بود 

 ای، دوباره فرستادم گفتند نبوده

 بلعید و زمان موتیف را می

 از چرخش تنم ذوق داشت 

 کمانی زده بود از آنجا تا اینجا نرنگی
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 شبی که پرسید بیداری ؟ 

 یافتم یهای پوستت را درمبیدارم کردی و ترس

 خورد بیدارم کردی و اتاق تلو می

 هم  دهانت را گرفتم که نخندیم با

 گفتی بیداری ؟ 

 گفتم نه 

 و دوباره دهانت را گرفتم 

 تصنیفی بر موج موهایت

 به ازای جانم 

 های باغ را قسم شهد انار

 مانی ؟ پرسیدم : می

 چکه چکه 

 پرسیدم می روی ؟

  ..چکه چکه

 بگو کجاست خانه ام ؟

 سپارند مرا که چون ابری سرگردان یک بار در آنجا به خاکم می

 کنند یک بار در کوردستان برایم شمع روشن می

 آنجا که خالد از گردش زمین خسته شده بود

 رفت روی بام 

 به ابرها خیره شد

  !تواند بپرد، که خالد تلافی بود سر توواقعا می بعد دید نه

 موتیف اش سرد شده بود 

 سه روز بعد پیداش کردند

 ! خالد، سرزمینش زاگرس، له شده در آنجا

 ست، مرگ چه سکوت بیشماری
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 دم استگوید بیا چایی تازهمی

 آنگاه که گرم صحبت شد 

 پرسد بیداری؟ می

 بگو شب همین است؟

 ؟ کوچک و سیاههمین اندازه 

 ایکاهگلی که در آن سکنی گزیده

 پرهایت را بسته بودی  یا شاید

 نگاهت هم نبود 

 ریختها مورب میو صدای باران و عود و قاب عکس

 ! مشما ه ؟هایی که افتاده بود پرسیدی و از حباب

 ترکند هاشان مشخص بود که میو از حرکت دست

 که شما هم پروازهاتان ترکیده بود کنجِ شیروانی 

 دو سه بار سمتت آمدم 

 تکان نخوردی 

 چشمت داشت می پرسید 

 گفتم، بله خودم هستم

 بعد با لگد به سمتی دیگر کشاندنت 

 ی تفنگشان به نرمی پوستت نیزه

 خواست فرو برود نمی

 گوشتت گفت بله 

 و سرباز تا زانو نشست 

 !ترکیددانه به دانه می ات اناری کهسینه

 بعد که دیدم باران قطع شد 

 ات تر کردم لبم را به میوه

 را برداشتم  رفتم از آیینه قسمت های تو
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 ریختم برای پرنده 

 ! تنها منقاری برای نوک زدن مانده است از آن همه دهان که داشتی

 ؟ شود بیایم توها پرسیدم میخانه از

 ؟ ایای گفتند دیوانهعده

 گفتند تراس نداریم 

 کسانی هم برایم چایی ریختند

 حرف زدیم باهم

 و بعد گفتند 

 ای؟دیوانه

 هایم شکل گرفته بود ی کوچک با اشکیک تپه

 خواستم بدانمت می

 ریخت توی اشکالممراوریدی که می

 سربی که خسته بود از نرمش خود

 ها حرف زدم برایشان ساعت

  گفتم سینه را نشکافید عزیزانم

 غریب است 

  ! تتنهاس

 خواستند کوه بتراشندمی

 را بشناسند  و تاریخ تو

 اول با ده انگشت 

 بعد پانزده 

 شد سی

 آمد رفت بالا میتا صدها انگشت، فرو می

 صورتشان باد کرده بود 

 افتاد زبانشان بیرون می پاچهکردند مثل سگهای عرق که می
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 تر میشد آنگاه مشامشان هم قویی

ای باشد که نماد تواند مجسمهو سنگ اولین زایش هنری انسان پس از آنکه فهمید می

 ست آزادی

 منبسط شد 

 و دیگر نتپید 

 را  گشتند توپاره پاره می

 جوشید و از پاره هات عسل می

 نوشیدندهات سگها میو از پاره

 که آدمها هرچیز را نفهمند یکروز خواهند کشت 

 چرا پنهانت نکردم 

 نگذاشتمت در سینه بند 

 ی پول مثل باقیمانده

 مثل گلی سرخ 

  ..مثل نامه

  !داندنمی یا نیاتم، که هیچکس

   ..چرا پنهانت نکردم، چرا

 ای محلی، با هرچه شد گریست پلکم کوبه

 ی دمامه و دریاهاقصه

 های چشممسنگ بستم به آب

 شد تنگ بود و هی سرازیر می

 ای گم در اعماق جنگل مثل جاده

 شماردحرکت بادهم اصوات مردگانش را می

 بست که شهری را به انتها رساندُای بنمثل کوچه

 فراری را به درونش خواند 

 گفتیم اینجا نیست 
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 نگردید 

 برگردید 

 پیچیدبهار بود و تندی علف تازه می

 رفت از چهار مضراب کوچه سر می

 و اتفاقا

 خواندمین است گمنام ترین را فرا میشهود هنر ه

 رقصد با تمامی سازها می

 های او آن که، زبانت را بلد است و از قدرت

 گاهی

 های خانهورپریده گذارم به شاخهسر می

 کردمثل لالایی مادر است صدایش، که ساعات شلوغ را جارو می

 یخت توی چای رمی

 هایش که آتشی خاموش کرده باشد زد به لببرد روی تراس میمی

 او که خلوص اشباح را بلد است 

 داند کجاستاش آنکه ضمیر را میو از قدیسگری

 توانی بفهمی کهاز واژگانش می

 غین غروب باشد یا غربت ؟

 تر؟کند یا دورنزدیک می

 و میم، میوه است یا مرگ ؟

 افروزاند یا خاکسترمی

  بسپارمآنرا به دست باد باشم و افته را ب وس تودر حالی که نازکترین، ه

 وزد ها یک جور میها و گِلگُل لایباد که 

 ی خودش است باد که آخرین طبقه

 ست اش استحالهو خلوت ترین بازیگوشی موی

 برای 
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 پاسبان

 خان 

 ثمین الدوله 

 ست مادرم که خط بریل منسجمی

 پدر که پدر 

 گردنبندی که نشد 

 چوبی که پرت کردمتا آخرین 

 ها را بشویدترسد مورچهکه می خاک

 هازنگار ،هازنجیر ،زنبورها

 که سفید است  ز

 ترسناک است  و سفیدی

 م لای عکس کوچکت بچسبانمدبرو است را می

 لطفاً را هم خوردم بجای آجان

 ی تاریخ است که مچاله حتا روزنامه

 چرخیدن مدام کلمه 

 من

 سر مصدق 

 !ستنوشیدن و گلی که شهید

 

 ن :پ

1 

 آقا آقا صاحاو ایی ماله شناسید*

 شناسید؟ () آقا آقا صاحب این خانه را می
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2 

 کان بی من چینه پپوله*

 شون باوگم بچم یا دالگم ؟

 ها بدون من رفته اند) قاصدک

  ( ؟یا مادرم ومدنبال پدرم بر


